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  .اسلامي، واحد مركز، تهران، ايران ، دانشگاه آزادهاي خارجي انزب ةدانشكددكتري تخصصي زبان و ادبيات فرانسه، 

  
  15/11/96پذيرش:                                                 1/8/96دريافت: 

  

  چكيده
نائل  شدگي از بداعتپيوند با غيرخودي، به تكثير فضايي و اشباعـ ميشل مولپوآ شاعري است كه با  ژان
هاي حاضر در ميدان عملياتي حضور،  . وي، با گونهشود  آشكارگي عناصر ناشناس را سبب ميآيد و  مي

، فعاليت حسي ـ گيرد و با حضور در مكاني تخيلي كند، از حال مكاني خود فاصله مي قطع ارتباط مي
 هاي حسي به حالت بسط و گستره و تكثير معنا  كند تا بدين سان، به كمك گونه  گذاري مي ادراكي را پايه

مقالة حاضر درصدد بررسي مفاهيم تكثير و تكثر از مجراي پديدارشناسي حضور و سپس از  يابد. انتقال 
وآ، بر اساس تئوري نشانه ـ معناشناسي مولپ داستاني از آبيهاي حسي مختلف در كتاب   مجراي گونه

هاي حسي توسط شاعر،  نوين است. بدين منظور، نگارنده چگونگي پذيرش غيرخودي از طريق گونه
هاي حسي در گستردگي معنا و چگونگي  چگونگي انتقال وي به حالت گستره و درنتيجه تأثير گونه

به هدف اصلي مقاله كه مشخص كردن دهد تا  پديداري عناصر را نزد شاعر مورد بررسي قرار مي
عبور شاعر از برونه به درونه و مسير هاي حضوري شاعر در ارتباط با جهان پيرامون، همچنين،  شيوه

  .يا بالعكس و چگونگي توليد معنا توسط وي است، نائل آيد
  

  هاي حسي، ژان ـ ميشل مولپوآ، تكثير و تكثر. : پديدارشناسي حضور، گونههاي كليدي واژه

  

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  294-271، صص1397 مهر و آبان)، 46(پياپي  4، ش9د
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  .مقدمه1
نويس و منتقد معاصر فرانسوي است كه همواره با عناصر  ، شاعر، رساله1ژان ـ ميشل مولپوآ

بيروني ارتباط برقرار كرده است و در پيوند با آسمان و زمين حس دگرديسي و استحاله در 
با كند. وي در اثر شعري خود  يابد و اين پيوند موجوديت و هويتي افزون به او اعطا مي خود مي
كند كه دنياي درون او مديون تأثيري است  اي عمل مي ، همچون سوژه2داستاني از آبيعنوان 

كه بر روي تن و محتويات حسي تن ثبت شده است. همچنين، دنياي دروني وي حيات خود را 
گيرد و اين ارتباط به  شكل مي» غير من«و » من«گيرد و اينجاست كه رابطة  از دنياي بروني مي

غير «شود، در ارتباط با شود و زماني كه اين هويت تكثير مي يتي و معنايي منجر ميكثرت هو
  يابد. گيرد و واژة  تكثر در ساية ارتباط اوليه معناي خود را مي هاي ديگر قرار مي »من

خود » منِ«هاي بيگانه را در پرتو رهايي از اسارت مولپوآ دانش برقراري ارتباط با نشانه 
از  توان در اثر مورد مطالعه كشف كرد. اين دانش را كه زايش معنايي است، مي داراست و ثمرة

و  3اين رو، مقالة حاضر بر آن است مفاهيم تكثير و تكثر را از مجراي پديدارشناسي حضور
، بر اساس تئوري مولپوآ داستاني از آبيهاي حسي مختلف در كتاب  سپس از مجراي گونه

، به وجوي معنازيرا تئوري مذكور، علاوه بر جستسي كند؛ نشانه ـ معناشناسي نوين برر
  هاي حضور ما در جهان  چگونگي و شرايط توليد معنا، نحوة درك و دريافت مخاطب و رويه

هاي ذيل را گويي به پرسشسان،  تكيه بر نشانه ـ معناشناسي امكان پاسخ مي پردازد. بدين
ا  توانش حسي ـ ادراكي و در را ب ايضوريهاي حشيوه. مولپوآ چه 1فراهم خواهد آورد: 

راه عبور از برونه به درونه . شاعر چگونه 2؟ زند ارتباط با جهان پيرامون در شعر خود رقم مي
شاعر . 3پذيرد؟  سازد و توليد معنا توسط وي چگونه صورت مي و يا بالعكس را ميسر مي

هاي حسي پذيراي  از طريق گونه كند و چگونه رابطه برقرار مي» ديگري«و » من«چگونه بين 
انتقال  5و فشاره به حالت بسط و گستره 4. شاعر چگونه از حالت قبض4شود؟  مي» غير خودي«

. پديداري و آشكارگي 5هاي حسي در تكثير و گستردگي معنا چه تأثيري دارند؟  يابد و گونه مي
  عناصر ناشناس نزد شاعر چگونه است؟

  
  
  

 
ا نوشت . پي6 ه   1 . Jean-Michel Maulpo ix  2 . Une histo ire du B leu 3 . La phénoménologie de la présence 4 . intensité 5 . Extensi té 
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  . پيشينة تحقيق2
ها هويت انساني را  )، استقلالِ جايگاه اشيا و حضور بيروني آن304 :1950(6هوسرل به عقيدة

كند. وي حضور چيزها را  برد و مسئلة ارتباط او با جهان خارج را انكار ميزير سؤال مي
شمارد  او سپس  واسطة آگاهي، امري مهم مي ها را به داند و دريافت انسان از آننفسه نمي في

  مسئلة 
كند كه طي آن  اي ناب معرفي مي عنوان پديدهپديدارشناسي را مطرح كرده، هر چيزي را بهتقليل 

كنند و اينجاست  تصور ذهن انسان از چيزها و همچنين ادراك حسي، و نه خود چيزها اهميت پيدا مي
گذاري  يابد. اگرچه هوسرل مكتب پديدارشناسي را پايه كه پديدارشناسي هوسرل معناي خود را مي

دهند.  اين مكتب را بسط مي 9و ژان پل سارتر 8، مرلوپونتي7رده است؛ اما فيلسوفاني چون هايدگرك
و دريافت  گيري ، اين آگاهي هوسرلي را شامل حركت دوگانة  هدف1950در سال   10پير اوالت
  . (2 :1992)كند  معرفي مي

كند،  مطرح مي ) مسئلة وجود را1987( 12در باب نقصان معنادر كتاب  11زماني كه گرمس
شناسي نوين گذر  ها معتقد بود، به نشانه نفسه بودن نشانه شناسي كلاسيك كه به في نشانه

داند. از اين رو، در  كند كه طبق آن دريافت كامل جوهر و وجود اصلي نشانه را محال مي مي
، درك نسبي جنبة وجودي 13)، گرمس و فونتني1991( معناشناسي عاطفي -نشانهكتاب 
دهد كه  كنند. اين مسئله، نشان مي ادراكي مطرح مي -معناها را از طريق مسئلة حسي -نشانه
معناشناسي نوين برگرفته از فلسفة پديدارشناسي هوسرل است. درواقع، گرمس را  -نشانه

معناشناس روايي، و  معناشناس ساختاري، نشانهتوان در سه شخصيت علمي، با عنوان  مي
چگـونگي و شناختي الگوي زباناز   ( 6-5 :1987) وي تعريف كرد. ـناس گفتمانيشمعنا نشانه
ت متن و در چارچوب فرايند يمعنا در كلو بررسي گيـري معنا به مطالعة گفتماني داستان  شـكل

شـناختي بـه معناشناسي  سرانجام با نگاهي پديدارشناختي و زيبـاييكند و  گذر مينشيني هم
بعدها نگرش پديداري اين و دهد  ميدر مركـز معنـا قـرار را  انسانگردد و ميساختاري باز 

تجزيه تحليل نشانه ـ معناشناختي حميدرضا شعيري در كتاب  كند.  مسئله را كامل مي

هاي حسي موردنظر گرمس و فونتني سخن گفته است. وي همچنين در  ) از گونه1385( گفتمان
راهي ) و كتاب 1395( حليل گفتمان ادبيمعناشناسي ادبيات: نظريه و روش ت ـ نشانهكتاب 

) و 1388با همكاري وفايي ( نيما"ققنوس"معناشناسي سيال: با بررسي موردي  ـبه نشانه 
 

6 . Edm und Husserl  7 . Martin Heidegger  8 . Maurice Merleau-ponty  9 . Jean-Paul Sartre 10 . P ierre Ouellet 11 . Algirdas Ju lien Greim as 12 . De l'im perfection 13 . Jacques Fon tanille  
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ادراكي پرداخته است؛  -هاي حسي معناشناسي نوين و نقش داده -مقالات متعددي به نشانهدر 
شناسي با  نشانه ةرابط«)، 1384» (بررسي نقش بنيادي ادراك حسي در توليد معنا«ازجمله: 

  شناسي  از نشانه«)، 1386» (هنري  ـهاي تحليلي از گفتمان ادبي  هپديدارشناسي با نمون
 -مباني نظري رويكرد تحليل گفتمان نشانه«، )1388» (معناشناسي گفتماني -گرا تا نشانهساخت

با همكاري » نيبررسي شرايط توليد و دريافت معنا در ارتباط گفتما«)، 1388» (معناشناختي
)، 1392با همكاري اسماعيلي و كنعاني (» معناشناختي شعر باران -تحليل نشانه«)، 1391ترابي (

و گذر از نشانه ـ » 14تطبيق«بر  نظام معنايي مبتني «معين در مقالة   -نيز، مرتضي بابك
 زيسته ةجربت ةمثابمعنا به)، و در كتاب 1392» (معناشناسي كلاسيك به دورنماي پديدارشناختي

معناشناسي نوين اشاره كرده است. ابراهيم كنعاني  -به رابطة پديدارشناسي و نشانه )،1394(
بررسي كاركردهاي «معناشناختي، ازجمله  نيز در مقالات متعددي از ديدگاه نشانه

با همكاري اسماعيلي و اكبري بيرق » مثنوياي از  معناشناختي نور بر اساس قصه نشانه
نادر  "يك عاشقانة آرام"شناسي تجربه در اي تا تعامل تطبيقي؛ نشانه ز نظام جسمانها«)، 1393(

با » رپوامين قيصر شعر در گفتماني معناشناسي نشانه الگوي بررسي«، )1396» (ابراهيمي
به بررسي آثار ادبي پرداخته است. ليكن، از آنجا كه ) و ...، 1390زاده ميرعلي ( همكاري حسن

، به كمك »غير من«و » من«ژان ـ ميشل مولپوآ، با وجود پويايي روابط بين  ز آبيداستاني ااثر
ادراكي شاعر، و زايش معناهاي مختلف در ساية اين روابط، تاكنون از ديدگاه  -توانش حسي

معناشناسي نوين مورد مطالعه قرار نگرفته است، نگارنده برآن است از اين منظر، به  -نشانه
  بشتابد تا پژوهشي ناب در اختيار مخاطبانش قرار دهد.اين اثر  كشف معناهاي مختلف

 

  . مباني نظري تحقيق3
ها را در  ها و معناي آن شناسي سابق يا سميولوژي، كه نقطة آغاز سميوتيك است، نشانهنشانه 

 ، »اي هاي نشانهعلم نظام«عنوان بهكند. اين علم  داخل نظامي كه به آن تعلق دارند، مطالعه مي
هاي رمزگاني و خالي از  . معنا در اين علم در اسارت نظامداند انحصاري خود مي ةنشانه را ابژ

شناسي نوين  در مقابل، نشانهشود.  وجه هستي و حضوري است كه توسط سوژه احساس مي
به  يي است كه علاوه بر جست وجوي معنا»نظرية معنا«، معناشناسي يا سميوتيك يا نشانه

هاي حضور ما در جهان  توليد معنا، نحوة درك و دريافت مخاطب و رويهچگونگي و شرايط 
 

14 . Ajustem ent 
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زند. بنابراين، خلاف سميولوژي،  پردازد؛ حضوري كه سرنوشت معنا را رقم مي مي
شناسي نوين يا سميوتيك، فرايندي گفتماني است. درواقع، سميوتيك به مطالعة معنا در  نشانه

شود. به  كند، خلاصه نمي راي ساخت معنا تحميل ميكليت آن و به بررسي بايدهايي كه زبان ب
شود.  عبارت ديگر، كاري كه به عهدة رويكرد معناشناسي است، نيز به اين علم نسبت داده نمي

معناشناسي، برگرفته از فلسفة  -مفاهيم درك، حضور و پديداري و آشكارگي معنا در نشانه
 -يدارشناسيِ حضور در علم نشانهگيري به مسئلة پد پديدارشناسي هستند و اين الهام

اي كه در ارتباط با  ترتيب، شيوة حضوري سوژه بخشد. بدين  اي مي معناشناسي، اهميت ويژه
گيرد. از ديگر سو، اين شيوة  مورد توجه قرار مي شود، جهان پيرامون و اشيا تعريف مي

است، به واسطة خورد و مولد معن ها رقم مي حضوري كه در برقراري رابطه با دنياي ابژه
رو، شكل حضور سوژه در تجربة بدني و   پذيرد. از اين ادراكي سوژه تحقق مي -توانش حسي

گيري ميدان عملياتي گفتمان تأثير  هاي حسي مختلف، در فرايند توليد معنا و در شكلگونه
علمي است كه به «شناسي يا سميولوژي  ، نشانه15بسزايي دارد. از منظر فردينان دو سوسور

) 79 :1964( 16رولان بارت. (33 :1916)» پردازد ها در داخل زندگي اجتماعي ميزيست نشانه
ها را اعم از تصاوير، حركات، صداهاي ملوديك، اشيا و اجتماعي از  نيز هر سيستمي از نشانه

سازند، به علم  ها و نظام هاي معنايي را مي شده زبانها يافت ها و نمايشاين مواد  كه در آيين
» هاي ارتباطي غيرزباني توصيف تمامي سيستم« دهد.  شناسي يا سميولوژي نسبت مي نشانه

نهد.  شناسي يا سميولوژي را بر آن مي ) بناي نشانه11 :1970( 17نيز تعريفي است كه مونن
وي  .شناسد عنوان يك عمل اجتماعي ميشناسي را در تماميت بعد فرهنگي آن و به گرمس نشانه
  او معتقد است داند.  ها را واحدهاي كوچكي از اين ارتباط مي ظرية ارتباط، و واژهسميوتيك را ن

كند،  عنوان آشكارگي تحميل ميكند ... معنا خود را به انسان در يك دنياي معنادار زندگي مي
هاي  چونان احساس درك هر چيز طبيعي ... تعريف اشكال چندگانة حضور معنا و شيوه

هاي افقي و سطوح عمودي معنا، توصيف مسيرهاي  عنوان پتانسيلبهها  وجودش، تفسير آن
رسند. تنها  جايي و تحولات محتوايي، وظايفي هستند كه امروزه ديگر آرماني به نظر نميجابه

بيني ظهور كند، همچون زباني كه  اي قابل پيش تواند در آينده معناشناسي اشكال مي - نشانه
 »معناشناسي چيزي جز معناي معنا نيست -هد؛ زيرا فرم نشانهد مجوز سخن گفتن از معنا را مي

(cité par: Parfait Diandué, 2013: 58 .  

 
15 . Ferdinand de Saussure  16 . Roland Barthes 17 . Georges Mounin  
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سميولوژي تنها به  .شود تمايزي كامل بين سميوتيك و سميولوژي قائل مي 18لاندوفسكي
هاي  وارهها تضمين بازتوليد طرح پردازد كه نقش آن شده ميهاي نهادينه بازشناخت رمزگان

ايي از پيش ساخته شده است، لذا در كل با اين بينش، معنا مشروط و محبوس در رمزگان معن
مند به  دانست كه تنها علاقه» يندهاي معناييافر«باشد و ديگري سميوتيك كه بايد آن را تئوري  مي

شناسي، هدف پرداختن  شرايط ِ خلق يا تحول و تغيير معناست. براي اين بينش از نشانه ةمطالع
شود؛ يعني  معنايي است كه در ارتباطات پوياي باز و خلاق پيوسته احيا و تجديد ميبه 

هايي است كه درگير خود ِ  هاي روز به روز سوژه سميوتيكي كه در تماس مستقيم با تجربه
  ). 44: 1394(بابك معين،  باشند زندگي مي

  مريكايي و اروپايي ا ةيناديده گرفت كه در باب سميوتيك از دو نظر داين نكته را نيز نباي
ها در فكر و گيري آن ها و چگونگي شكل عمومي نشانه ةنظريتوان سخن گفت كه اولي به مي

ها و معناها و  نشانه ةنظريبه  ـ دارد شناسيكه ريشه در زبانـ پردازد و دومي  يم انديشه
ميوتيك مكتب حاضر است س ةپردازد. آنچه مورد بحث مقال مي ها در جامعهچگونگي گردش آن
  شود. عنوان نظريه نشانه و معنا در نظر گرفته ميپاريس است كه به

؛ شناسي نوين بايد مبناي پديدارشناسي قائل بود لة مهم ديگر آنكه براي نشانهئمس
عنوان نقطة اشتراكي بين دو سطح بيروني (دال عيني) و دروني (مدلول اي كه به پديدارشناسي

سياليت نشانه، سياليت معنا و سياليت حضور، جنبة پديداري واقع،  در انتزاعي) نشانه عمل كند.
با  يشناس رابطة نشانه«دهد. شعيري در مقالة  هاي گفتماني قرار مينشانه را در ارتباط با نظام

  نويسد:  مي» ي هنر-يگفتمان ادب ليتحل يبرا يراهكاري: شناس داريپد
هاي ي بايد با پيروي از اصل رجعت به بنيانبر اساس تفكر پديدارشناختي، تحليل گفتمان«

  19اي گزاره  مند و قابل كنترل، بتواند ما را با دنياي پيشا يك گونة زباني يا هنري با روشي نظام
). درواقع، رويكرد 68: 1386(شعيري، » مواجه سازد» جوهر چيزهاست«كه همان دستيابي به 

  چشمه گرفته است. پديدارشناختي گفتمان از پديدارشناسي هوسرل سر

پيشنهاد هوسرل جهت پيوند با اصل چيزها، بازگشت به وضعيت شناخت صفر يا عدم شناخت 
نسبت به چيزهاست. براي تحقق چنين امري بايد از شناخت قبلي كه نسبت به گونة مورد بررسي 

 نظر نماييم. به اين ترتيب است كه پديدارشناسي گفتمان به دنبال كشف جنبة داريم، صرف
وجودي يك چيز است. آنچه كه بين شوشِگر و تجربة پديداري او از چيزها مانع ايجاد مي كند، 

است. بايد بدون اين لباس چيزها را ديد. نگاه صفر يا شناخت صفر در مورد » لباسي از تفكر«

 
18 . Eric Landows ki  19 . Antéprédicatif 
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هاي خود را كنار  دانيم. بايد همة دانسته ها نميچيزها يعني اينكه گويا هيچ چيز در مورد آن
شناختي به گفتمان يعني كشف تجربة  بگذاريم تا بتوانيم خود يك چيز را ببينيم ... پس نگاه پديدار

شناختي محسوب مي گردد  شهودي كه مبنا و منبع فرايند زيبايي - ادراكي يا زيست - حسي
  ). 69: همان(

  

  . بحث و بررسي4
    .  تكثير و تكثر از مجراي پديدارشناسي حضور1- 4

، نفوذ كردن به خود چيزها و توجه به »دانستن«و با تعليقِ » دانستن-نه«مسئلة هوسرل با طرح 
سازد. اساس  شناسي مهيا مي كند و زمينه را براي تجديد نشانهها را تسهيل مي تأثير حساس آن

آگاهي هميشه آگاهي از چيزي «انديشة پديدارشناختي هوسرل را بايد در جملة معروف او 
است، در » ٢٠حيث التفاتي«نست.  ليكن اين آگاهي كه برخاسته از تفكر دا (304 :1950)» است

  معناشناسي با عامل اساسي حضور كسب مي شود.  -علم نشانه
كشاند   نيز پديدارشناسي را به سمت و سوي اين انديشه مي (164 :2006) 21امانوئل لوينس

حيث «ت و موضوع هاس كه موجوديت اشيا در پديداري و آشكارگي و همچنين در جوهر آن
بيانگر همين مسئله است. حيث التفاتي از منظر لوينس رابطة سادة بين سوژه و ابژه » التفاتي

نيست؛ بلكه درخشش آگاهي به سوي اشياست يا اينكه ما بلافاصله در آستانة اشيا قرار بگيريم. 
چيزي در  ميان آورد؛ ليكن بدون تعويضابژه سخن به -توان از رابطة سوژه درحقيقت، مي

توان گفت لوينس نيز رابطة بين سوژه و ابژه را در ادراك  شيوة بازنمود آگاهي.  بنابراين، مي
ها در  كند كه با حضور آني خود در آستانة اشيا بر ماهيت آن اي تعريف مي ابژه توسط سوژه
 زند. يابد و شيوة حضوري خاصي را رقم مي فرضي، آگاهي ميگونه پيشلحظه و بدون هيچ

است و انسان را در » ديگري«شـناختي، گشوده به سوي بيرون و  پديـدار ةسـوژ«درواقع، 
بلكه فرايندي ؛ كنـد. ادراك داراي يك ويژگي مطلق نيست ارتباط با دنياي بيرون تعريف مي

همچنين، گفتني   ).38: 1395پور و بابك معين،  (تيمور» نهايت اسـتگشوده به ادراك ديگر و بي
ك حساس از دنيا، نقش ادراك در توليد معنا و بررسي حالات روحي ـ عاطفي، گذر در«است 
  سبب شده و راه را براي مطالعة » انداز پديدارشناسانهشناسي كلاسيك را به چشمنشانه
معين،  سازد (بابك گيرد، هموار مي شناسي حضور كه در آن تن مورد توجه ويژه قرار مينشانه

 
20 . Intention nalité 21 . Em manuel Levinas 
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شناسي كلاسيك از خلال دال و مدلول و به واسطة تجزية سطح بيان و ). اگر نشانه28: 1393
شناسي تن است به تجزيه شناسي نوين كه همان نشانهپردازد، نشانه محتوا به بررسي معنا مي

انفعالاتي است   و  پردازد كه عامل يك سلسله فعل و تحليل رابطة دو سطح زبان از خلال تني مي
شناسي نوين به  ترتيب، نشانه آورد. بدين  مي دار گرد هم  عناكه دو سطح را در يك كل م

شود و از اين  سوي تحليل ادراك معنا در عمل و فرايندهاي ظهور معنا  كشيده مي و سمت
آيد كه بر روي اشيا و شيوة درك  وجود ميشناسانه به شناسي زيبايي روست كه ديدگاه نشانه

هاي حضور آن  شناسي رخداد ادراك و شيوه ه نشانهمعني ك ها متمركز است. بدين و تحقق آن
گيرند و مسائلي چون تن، ادراك، احساسات و حضور كه مخصوص  مورد توجه قرار مي

). بر اين همانگيرند ( شناسي تجديدشده قرار مياند، در بطن نشانه مطالعات پديدارشناسانه بوده
ادراكي و در ارتباط با جهان  -سياي كه مولپوآ به واسطة توانش ح هاي حضوري اساس، شيوه

  زند، بسيار اهميت دارد.  پيرامون در شعر خود رقم مي
فضايي تنشي ايجاد » اي محكم و ناگهاني به پارچة مستعمل و آبي ضربه«ميشل با   -ژان

هايي كه تابع نظام پيوستاري پرانرژي هستند عنوان جايگاهي تحت پوشش فشارهكند تا به مي
گيري پارچة آبي سرعت تلفظ واژة تقابلي سخن عمل كنند. وي با عمل نشانه هاي در دل گونه
بخشد. گزينش صفت كهنه و مستعمل براي  نماياند و آهنگ گفتمان را نيز سرعت مي روح را مي
دليل از جنس واژه بودن واژة روح، يعني عدم دليل حس تكرار و حس فقدان ابداع و بهپارچه، به

است و گزينش صفت آبي براي پارچه نيز دال بر زايش معنايي ناب از دل نفوذ به ژرفاي واژه 
حضوري «ترتيب، شاعر  رود تا بشود. بدين  اين كهنگي و فرسودگي است. معنايي كه مي

كند تا حد واسط بين دال (پارچة  مستعمل و آبي) و  ريزي مي ) را طرح22(جسمار» اي جسمانه
را ميسر سازد و خالق » ز برونه به درونه و يا بالعكسعبور ا«مدلول (روح ناب) باشد و راه 

 - هاي جسمي (جسمحضور جسمار سبب انتقال حساسيت«دنيايي از معناها شود كه در آن 
  ).  زيرا 92-91: 1385(شعيري، » ها شود ها و درونه به دو دنياي برونه 23پرداز ادراكي) گفته

ر كرد، نياز به جسمي كه بتواند اين حضور را اگر اولين عمل زباني را بتوان به حاضرسازي تعبي
اي  زيرا جسم مانند نشانه ؛توان ناميد مي 24كننده را جسمانهاحساس كند، مسلم است. اين عمل

عنوان مرجعي به كند، واكنش نشان دهد. پس كند كه قادر است به آنچه دريافت مي عمل مي
 ةسطح برونه و درون سمانه بين دوحساس نسبت به آنچه اطراف او حضور دارد، مطرح است. ج

 
22 . Le corps propre 23 . Énonciateur  24 . Actional Sy stem  
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جايي مرزهاي معنايي صورت پذيرد. ملاك تشخيص حضور هگيرد تا عمل جاب زبان قرار مي
دهند. پس  هاي ارجاعي تشكيل مي جسمار و واكنش حساس او نسبت به پيرامونش را شاخص

هاي با شاخص »من، اينجا، اكنون«هاي اتصالي  گيري گفتماني، تعامل بين شاخص همراه با موضع
  ).8: 1396(شيري و همكاران،  گيرد شكل مي» او، غير اينجا، غيراكنون «انفصالي 

همچنين، اگر ضربة محكم و ناگهاني پارچة  آبي، هوايي تازه ايجاد مي كند، روح نيز وجه 
هوايي داشته، ناب است و اگر پارچه شكننده است، روح نيز داراي اين شكنندگي و ظرافت است. 

بازد، روح ناب نيز در لحظه حيات  يابد و جان مي اين ضربة ناگهاني در لحظه حيات مياگر 
سان،  گيرد. بدين بخشد و به سرعت يادگيري تمامي واژگان عشق ناب، زندگي را بازپس مي مي

دليل حس تكرار زيستي، دريافتي ضعيف به دنبال دارد، گيري شاعر از يك سو بهنشانه
سو در انتظار خروج از اين تكرار و زايش معنايي  خورد و از ديگر  حضوري مجازي رقم مي

بخش نابي حاصل  افتد و درنهايت حس رضايت ناب، حضوري جاري و دريافتي ناقص اتفاق مي
گرداند.  اين بداعت ناشي  شده، اين دريافت را كامل ميگيري از اعطاي رنگ آبي به پارچة هدف

شود  بودن روح مي» دار تب«دن دائمي از منظر شاعر سبب از پويايي مستمر روح است و اين ش
اش  هاي جسمي طريق خالق دنيايي شود كه در آن حضور جسمار سبب انتقال حساسيت تا بدين

همچنين، نبايد ناديده گرفت كه اگر در اين سطور واژة  ها گردد. ها و درونه به دو دنياي برونه
است و نابي آن نيز مثالي است كه بداعت روح را  گيري شده براي انتقال حس نابي عشق نشانه

اي  داند؛ واژه كه در شعري ديگر واژة عشق را شفاف و عريان ميكشد. همچنان  به تصوير مي
اي بودن آن دارد كه ترك خويشتن و كوتاه و كم سيلابي و آني كه نشان از ناب بودن و لحظه

شدگي از به تكثير و وسعت فضايي و به اشباعآورد؛ پيوندي كه  همراه ميدرنتيجه پيوند را به
ها در وسعتي  آن « شود:انجامد و پديداري و آشكارگي عناصر ناشناس را سبب مي  بداعت مي

آنچه را  آرامند و فردا در جسمي تازه بيدار خواهند شد و تمام وقت هر سرشار از كف و آبي مي
صت يادگيري حركات ناآشنا را خواهند خواهند آورد. تماما، فر كه بايد، به تصاحب خود در

گيري و نظارة وسعت فضايي ناب و  بينيم كه اين نشانه . مي(Maulpoix, 2005: 16)» داشت
عنوان مواد توليد معناي عشق در تمامي بداعتش، ادراكي عميق هاي ناآشنا به جسم ناب و ژست
گيري است كه عامل مل نشانهبخش را به همراه دارد و اين تماميت معنايي عو اميدزا و حيات

آورد. اما ادراك  اي زيسته فراهم ميعنوان تجربهشدگي را بهلذت حيات و اميد و دوبل
د كه مخلوقات جهانِ شاعر نسبت به اين فضاي ناب واكنش  گير اي زماني شكل مي جسمانه
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  عاليت شده،  فترتيب تجربة معنايي حاصل شوند و بدين دهند، در آنجا گرم مينشان مي
آغوشي با  افتد. نكتة جالب توجه ديگر آنكه شاعر همواره ميل به هم جسمي اتفاق مي -حسي

آنچه را كه دست نايافتني و در عين حال به ارمغان آورندة روشنايي و ادراك عميق است، ابراز 
  كند:  مي

دارند كه به  شود. در حالي كه باور كنند و اشك از چشمانشان جاري مي ها به هم برخورد ميآن
نشينند و درنهايت با فرشتگان  هاي شعر مي رسند و آن بالا ميان الهه زودي به آسمان مي

اش به  اما خنده ؛گيرند؛ مطلقي كه وجود ندارد كنند و جاودان مطلق را در آغوش مي مصاحبت مي
  ). 15: هماناندازة نگاه شفاف است (

است. بنابراين، با نوعي  25دي غايبافتد تلاش براي حاضرسازي موجو آنچه اتفاق مي
فراهم مي آورد و »  26پيش تنيدگي«حضور زنده مواجه هستيم كه موجبات تخيل را طي عمليات 

جريان حسي را به حركتي تغييرپذير در دل عناصر نشانه گرفته » اندازسازي چشم«از طريق 
: 1385كند (شعيري،  هستند، مبدل مي» هاي شعر آسمانيالهه«و » فرشته ها«شده ـ كه همان 

شود كه خود داراي شاخصة مكاني است؛ ). به همين دليل حضوري معنادار ايجاد مي96-97
گيري آسمان و حضور در  افتد و نشانه آغوشي در مكاني به نام آسمان اتفاق مييعني اين هم

قطع « پذير نيست. اما حضور در مكاني تخيلي نيز مستلزم آنجا نيز جز از طريق تخيل امكان
و فاصله گيري از حال مكاني خود است » هاي حاضر در ميدان عملياتي حضور ارتباط با گونه

  سازي حاضر ميدان شود و طي فرايند غايبكه باعث غياب خود از زمان حال مكاني م
كند. بنابراين، از حضوري  ادراكي خود را از آنچه انتظار حضور آن را دارد، پر مي -حسي

و از جايي » بر عنصر غايب تأثير گذاشته، آن را از انتهاي ميدان حضور«فت كه توان سخن گ مي
خواند و بدين  آيد، فرا مي دست ميكه داراي گستردگي عمق است و تنها از طريق غور و تخيل به

كاهد  ، از ميزان تنيدگي آن مي»ترين نقطة ميدان حضوردوردست«ترتيب با قرار گرفتن در 
سازي خود، وجود چنانكه پيش از قطع ارتباط شاعر با ميدان حضور و غايب). هم98-97: همان(

هاي آرزويي كه به هم  ها و فواره ها، عشقنگراني«نوعي فضاي تنشي توسط خود او، از پس 
 : Maulpoix, 2005)شود  و ميل شديد نيل به آسمان را دارند، احساس مي» آورند يورش مي

شود  ه هدف و حضور در ميدان ناحضوري، اين تنش كمتر مي. بدين معني كه پس از نيل ب(15
اي در ژرفاهاي روشن و پر از نگاه و  آورد؛ زندگي را فراهم مي» اي زيباتر از گذشته زندگي«و 

 
25 . Présentification de l'absence 26 . Rétensio n 
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آغوشي با كسي كه از جنس  شدگي و هم آوري كه در ساية همين نگاه و در ساية دوبل نشاط
ل از اين نگاه، طبق نظام مبتني بر تطبيق، تماميت آيد و ادراك عميق حاص دست مينگاه است به

آورد كه به  بخشد و روشنايي مطلقي به ارمغان مي گيري شاعر را به وي مي معنايي عمل نشانه
رنگ آبي است و سخاوتمندانه همواره در جريان است و در تماميت زيبايي خود داراي 

دي تعلق ندارد؛ در حالي كه مادة اين آبي به هيچ فر«شونده و سيار است: هاي پخش ويژگي
: همان( »كند، در گردش و گستردگي است سيار رؤياي مخصوص خود را در همه جا توزيع مي

، اشعار نهاني را از مسيرهاي »آبي هاي نيلگون«). فراخواندن و حاضرسازي اعماق اين 42
و دريا در مرحلة دالي،  ). با نظارة آسمان48: همانكند ( و ناب، در لحظه پديدار مي» فيروزه اي«

قرار دارند، نشانه مي رود و با غور در رنگ آبي » من«ها را در دنيايي كه بيرون از شاعر آن
كند. با غليان تصاوير ذهني ادراكي را پايه گذاري مي -هاي تجربه و فعاليت حسيها، بنيانآن

گيرند، انتقال به دنياي  يپويا كه از طريق نظارة آسمان و دريا و از مجراي قوة تخيل شكل م
يابند و آنجا كه شاعر راه مي» من«گيرد و آسمان و دريا به درونة ذهني  اي صورت ميدرونه

شاعر ياد كرد » جسمي -فعاليت حسي«حس بداعت و نابي به شاعر دست مي دهد، مي توان از 
كه شود  ) و سبب مي95: 1385شود (شعيري،  شاعر مي» اي قضاوت درونه«كه موجب 

عناصري از قبيل آسمان و دريا، آبي، انديشه و شعر، طراوت و بداعت و معنويت، سرعت، 
ها ارتباط برقرار سازد و طي فرايند پردازش  زيبايي، شفافيت و نگاه را كدگذاري كند، ميان آن

گذاري كند و معناهاي جديد  ها را ارزش ها بيابد، آن اطلاعات، روابط و مشابهاتي ميان آن
نهايت  شود و تا بي يند. تا جايي كه وجود بر انديشه، و نگاه بر آسمان و دريا مطابق ميبيافر

شود و  انديشة او مطابق بر وجودش است. او از عرشة كشتي آويزان مي«يابد:  وسعت مي
كند و بر آسمان  روست كه اكنون سؤال مي نگرد؛ او خود نگاه است. از اين  وسعت را مي

  ).51: همان» (كند ا مطرح ميهاي آبي خود ر پرسش
اي است كه شعر با نگاه زيباي همچنانكه در شعري ديگر پيوند ميان دريا و ساحل نقطه

شود و ميوة اين پيوند، دگرگوني و  استحالة آسمان و زمين، تبديل موشكافانه و آبي يكي مي
  ت. دست آوردن فرم و شكل و درنهايت جاودانگي اسنامعلومات به معلومات و به

گاه آسمان را رنگي دوباره  آن متعلق به توست؛ بايد كه رنگش را تغيير دهي، همچنانكه گه 
پوشاني. براي جاودانگي، نامرئي نيازمند چهره است.  زني و بر اشباحش لباس نو مي  مي
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برد. او تنها در سواحل خود جسم و شكل خود را  كرانگي در حرص و ولعِ اشكال به سر مي بي
آنجا كه دريا و ساحل به هم مي پيوندند؛ آنجا كه نگاه ظريف و آبي شعرت غرق  مي يابد.

  ). 58: همانشود ( مي

گيري آسمان و ساحل و طبيعتي كه خود را به شاعر عرضه مي كنند و  پيداست كه نشانه
ها، طبق نظام مبتني بر تطبيق، ضمن ايجاد رابطه بين مبدأ و مقصد و يا بين شوشگر غور در آن

آفرين است و در  سازد كه از اثرات دنياي مبدأ يا مركز جهت انداري ميپذير، چشمشوشو 
  كند، حس زيبايي به شاعر اي استوار است توليد معنا مي دنيايي كه بر حساسيت جسمانه

بخشد و بدين گونه تعامل ميان انسان و دنيا و نفوذپذيري هر دو براي يكديگر، حضوري مي
گيري و دريافت زند كه حاكي از حضوري بالفعل است كه در آن نشانهمي خشنودكننده را رقم

دليل فعاليت كنشي تغيير موضع عنوان مفعول بهكامل و جامع است؛ زيرا در اين حضور، دنيا به
فاعل «دهد و خود به فاعل تبديل مي شود تا كنشي دوجانبه به وجود آيد؛ زيرا در اين كنش مي

  به استقبال مفعولي «گيرد كه  را به خود مي» پذيري ارهاي استقلالساخت«، »شناس زيبايي
  ). 201: 1385(شعيري، » مي رود كه براي ديدار يا پيوند با فاعل شتابان بود

گيري آسمان و طرح سؤالي در مورد البته نبايد ناديده گرفت كه در برخي اشعار با هدف
سمان را صاحب حس شنيداري مي كند و خورد. آنجا كه آآن، نوع ديگري از حضور رقم مي

رساند. اينجا دنيا ديگر خفگي آبي و غياب روشنايي را در دل شب با صدايي به گوش آسمان مي
عنوان مفعولي شتابان در پيوند با فاعل تعجيل كند و به فاعل مبدل شود. آبي آسمان تواند بهنمي

مي گرايد. زيرا دوبل شاعر است، در  شود و در شب به خاموشياين بار فرمانبردار طبيعت مي
شود و اين بار به جاي گستردن وجود شاعر، از شاعر بلعيده مي» منِ«همراهي با قطعه اي از 

آن مي كاهد. واضح است در چنين وضعيتي درجة  عمق كاهش و شدت تنيدگي فضا افزايش 
و نسبت به آسمان و يا  كند عمل مي 27مدار يابد. شاعر نيز طبق نظام مبتني بر كنش برنامهمي

شود تا به واسطة آن روندهايي را بر آسمان  مي» انگارة مالكيت«ترجيحاً نسبت به آبي، داراي 
بيني مند و قابل پيش ها به شكلي منظم و قاعده ابژه در چارچوب آن«كه ابژه است، حاكم كند و 

). پرسشي 145: 1394ي، نژاد راسخ معين و پاك (شاعر) عمل كند (بابك» در خدمت اهداف سوژه
آيا «رساند: شده را به اثبات ميكند، اين هدف از پيش تعيينكه شاعر در آغاز شعر مطرح مي

  ).82: همان» (خورد، خوشايند است؟ براي آسمان شنيدن صداي ملايم قلبي كه شكاف مي

 
27 . Programmation 
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شاعر در  پرورياما در سطور بعدي مي بينيم كه عدم پويايي، عدم خلاقيت و عدم خيال     
- طراحي روندهاي حاكم بر ابژه به شكلي تكراري و از روي عادت از سوي سوژه اعمال مي

  شود:  آيد و به ابژه تبديل ميشود، سوژه به طور ناخودآگاه در دام اين عادت گرفتار مي
رود، چيزي دستگيرش شود، كسي كه نزد او ميآنگاه كه آبي خسته از تپش و حيات، خفه مي

افتد، بدون درك شبي كه به يكباره  اش مي دهد و سرش بر روي شانهاو ناله سر مي شود.نمي
شود. فرياد او از جنس درد و رنج نيست بلكه از جنس پذيرش  افتد و نوري كه نيست مي اتفاق مي

بلعدش، اندكي شرم و آرزو كه تبخير  انساني كه خاك رس مي و عدم استقامت است ... خرده
  ). جاهمانشود ( مي

اگر آبي در اشعار ديگر وي ماية جاودانگي است، در اين شعر تسليم عادت روزمرة 
ابژه بر حس پويايي سوژه غلبه   -فرارسيدن شب شده است و اين عادت و روزمرگي آسمان

مثابة روش و ابزار براي قرار مداريت بهبرنامه«سازد. زيرا كند و سوژه را با خود يكي ميمي
نژاد راسخي،  معين و پاك (بابك» در نظر گرفته نشده است» ضاي ثبات و امندادن سوژه در ف

ادراكي شاعر در برابر وضعيت موجود، نوعي حس  -). ليكن توانش حسي145: 1394
: همانكند ( به وي القا مي» شود بخار مي«انجامد و  شرمزدگي از آرزويي را كه به نيستي مي

پرتگاه «ها از منظر شاعر  در آن بعيت چيزها و عدم رسوخ). و از آنجا كه فرمانبرداري و تا82
آيد كه حكايت از  وجود مي)، نوعي ناخشنودي و نارضايتي به88: هماناست (» غم و اندوه

گيري آسمان توسط شاعر كامل و قوي است، از وراي حضور جاري دارد. بدين معني كه نشانه
ص صورت مي گيرد و شاعر در انتظار نيل گيري شده، دريافتي ضعيف و ناقآسماني كه نشانه

گيري خلاقانة اي است تا شايد باري ديگر با به پايان رسيدن شب و با نشانهبه جاودانگي
  ديگري، دريافتي كامل صورت گيرد.

  

  هاي حسي مختلف . تكثير و تكثر از مجراي گونه2- 4
  از نظر هوسرل 

كند و اين  ها را در انديشه فراهم ميهترين حضور جهان بوده، بازنمود دادتن متعلق به فوري
ها همان محتويات حسي و احساسي بدن، همچون لمس، نگاه، صدا، جنبش و حركت هستند. داده

بنابراين، تجربه و زيست بدني به دنياي احساسات تعلق دارد، در حالي كه تصوير بدن به دنياي 
پردازد؛ بلكه به ياري ت رواني نميباشد و لذا هوسرل به شرح و تفسير محتوياادراك متعلق مي
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كند. بدين طريق تن، مي ، شكل حضور سوژه را در تجربة  بدني تعيين»حيث التفاتي«اصل 
  . (Giromini, 2003: 31)شود حضور در دنياي حيات رواني يك سوژة التفاتي مي

ند ... زبان شمار بروتوانند منشأ توليدات زباني به گانه ميهر يك از حواس شش«از اين رو 
استوار بر احساس و ادراك است و توانايي برهم ريختن، تجديد نظر كردن، از نو ساختن، به 

). در واقع، همين 88: 1385(شعيري، » اي ديگر جلوه دادن، يا بازسازي نمودن را داردگونه
صورت  ها در ساية حواس كند و اين معنادار كردنهاست كه توليد معنا ميها و بازسازيتجزيه

هاي حسي مختلف در فرايند تجزيه، بازسازي و توليد معنا تأثير مي پذيرد. بنابراين، گونه
  بسزايي دارند. به گفتة شعيري 

گيري جهتمند و هاي حسي مستقيماً در شكل گيري ميدان عملياتي گفتمان يعني موضعگونه
اي است كه بين شوشگر ابطهاي حواس تابع رگيري نظام زنجيرهاند ... و شكلعوامل آن دخيل

  ). 117: همانادراكي و عالم احساس و ادراك شكل مي گيرد ( - حسي

هاي خوبي توالي متعارف اين گونهبه در باب نقصان معناگرمس در اثر خود با عنوان 
  دهد: حسي را نشان مي

و البته  .يينايب و ييشنوا تيدرنها و ،)دانش و يابيارز( طعم و) ياييبو( بو و) ساده تماس( لمس
ترتيب پيشنهادي بستگي به معيار دارد و براي گرمس  اين معيار مودالي است؛ زيرا كه توالي 

كنندة رابطة بين سوژة هاي حسي بر اساس نوع مودالي مسلط كه مشخص براي هر يك از گونه
  (Fontanille, 1999: 29).شود  شده است، تنظيم ميكننده و دنياي ادراكادراك

شود. به عقيدة  گفتماني گسترده ميشناسي  ميدان نشانه هاست كه ساية همين رابطهو در 
  فونتني، 

زماني است كه فرايند گفتماني آن را به خود اختصاص مي  - شناسي دامنة فضايي ميدان نشانه
كند: بدين ترتيب فرايند گفتماني آنچه را كه دهد؛ در حالي كه در برابر سخن موضع گيري مي

موقعيت هاي فرايند  گفتماني مراكز مولد دامنه  كند.ه دنياي لنفسه است تعريف ميمربوط ب
  ويژه جهت جريان و هستند. ويژگي توصيفي اصلي ميدان، عمق آن است ...  به

هاي ظهور و ناپديدي (مرز بين هاي افقهايي كه از آن عبور مي كنند و همچنين موقعيتتنش
تمان در عمل، ميدان گفتمان در عين حال ميدان حضور و ميدان انداز گفحضور و عدم). در چشم

شده در ميدان داراي موقعيتي نسبت به موقعيت مرجع است موقعيتي است. هر حضور شناخته
ويژه كنشگرهاي موقعيتي كه مستعد كنند، به (من). بدين ترتيب نقش عوامل كنشي ظهور پيدا مي

هاي ارزشي باشند. كنشگرهاي موقعيتي  د حامل نظامدريافت هويتي مودالي هستند و مي توانن
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مبدأ (موقعيت اصلي يك جهت) و  - دهند كه در آن كنشگراي را شكل ميساختار متعارف ابتدايي
- شوند. كنشگر كنترلي نيز ادارهمي شدة  يك جهت) متمايزگيريمقصد (موقعيت هدف - كنشگر

  ).30- 29: همانكنندة  تعامل بين مبدأ و مقصد است (

و » ديگري«و » من«نكتة قابل توجهي كه در اشعار مولپوآ وجود دارد، برقراري رابطة بين 
ديداري كه به واسطة  -هاي حسي است. از طريق عمليات حسي از طريق گونه» ديگري«پذيرش 

خودي ،  (Maulpoix, 2005 : 12)اندازد  هاي خود مي هاي مشابهان يا دوبل نگاهي كه در چشم
هاي گيرند. طي اين عمليات، غرق شدن در چشمدر ارتباط با يكديگر قرار ميو غيرخودي 

غيرخودي، تمامي وسعت را از آنِ شاعر مي كند؛ وسعتي كه مدلول درياست. اين نگاه شاعر، 
بخشد و اين احساس سبب به او حس اميد مي» ديگري«آورد و ارتباط با  وي را به روي دريا مي

شود (نگاه موشكافانه و غور شاعر)، مكاني وسيع (دريا) د آن ميشناسايي منبع اصلي تولي
دهند. بنابراين، آنچه  ماية آن را آزادي، ادراك ژرفا و گستردگي تشكيل ميآفريند كه درون مي

آيد  وجود ميبه واسطة نفوذپذيري عامل غيرخودي بهاي است كه  شود، جسمي درونه مطرح مي
آمد بين مبدأ و  و كه امكان رفت دهد. به طوري  ت تأثير قرار ميو گونة ديداري جسم خودي را تح

شود؛ زيرا  موجود مشابه يا دوبل شاعر نيز جايي خودي و غيرخودي فراهم ميمقصد و جابه
  شود. براي رهايي از صاحب چشم است و همين چشم است كه از طرف شاعر نظاره مي

را در » كرانگي بي«خود را نشانه رفت و » دانهاي همزاچشم«زيستي بايد  -نواختي و تكراريك
، يك رابطة دوسويه با عمليات »مرزها«ها به نظاره نشست و براي درهم شكستن چشمان آن

كرانگي هرگز يكنواخت نيست.  نوعانت، بي هاي هم در چشم«ديداري برقرار كرد:  -حسي
  ).57: همان» (خود سازي ها را حقيقتاً از آنِ مرزهاي تو مشخص هستند: چنان عمل كن كه آن

پذيري بين مبدأ و مقصد سخن گفت. اگر توان از دوجانبگي، دوسويگي و برگشت لذا مي
كند، خود  رود و در آن غور ميعنوان شوشگر حسي، چشم همزاد خود را نشانه ميشاعر به

آنكه  سازد. ديگرشود و اين غور، اساس جنبش عاطفي شاعر را فراهم مي نيز نشانه گرفته مي
نوعان خود  هاي هم ما مشتاقانه در چشم«اين عمل ديداري از سوي مبدأ، با شدت همراه است: 

). يعني بايد نور شديدي از سوي 12: همان» (نگريم، به اميد نيل به دريا و غرق شتابانه در آنمي
والي و ترتيب مبدأ توليد شود تا بتواند در آنچه نشانه رفته، نفوذ كند و در اين نگاه و نفوذ ت

صورت واحد، يكجا و كند؛ زيرا عمليات ديداري بهزماني آن را تبيين ميوجود ندارد و هم
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رساند. منسجم بروز مي كند. عمل سريع و شتابانه فرو رفتن در دريا اين وحدت را به اثبات مي
شود، او را شوشگر يا شاعر مي ديداري سبب تحريك و تحرك -شگفت آنكه اين عمليات حسي

دهد تا جايي كه پوست خود را در برابر پوست  در ارتباط با جريان حسي لامسه قرار مي
)؛ هماناست (» برق آبي و ناب«دهد تا او را مالك شود و ثمرة اين مالكيت  خودي قرار مي غير

در واقع آنچه بيرون از  شود. )  از خودپوستي توليد مي31: 1999برقي كه به قول ژاك فونتني (
شود و برق ايجادشده، پايان يا  مي» من«گيرد و  او قرار مي» من«شاعر است در حوزة » من«

ها را سبب خودي و استقلال آن اي است كه تمايز بين خودي و غير لامسه -تعليق عمل حسي
و صداي  كندشنيداري شاعر را نيز فعال مي -شود. اين حس برق و صاعقه، عمليات حسيمي

  شده در عمليات لامسة پيشين است، به گوش شاعر سفيدرنگي را كه همان بداعت احساس
خيزد و اين گسيختگي حكايت از آني و  مي رساند. صدايي كه از گسيختگي آسمان و دريا برمي

اي دارد. بنابراين، عمل ديداري اي و درونهاي بودن حس ايجادشده و انفصال دنياي برونه لحظه
  هاي حسي ديگر پديدار شوند.شود تا به دنبال آن گونهطة آغازي مينق

  تنيدگي حواس ديداري، شنيداري، چشايي و حركتي در شعر ديگري نيز مشاهده  هم در
گيرد و بر حواس ديگر ديداري در رأس قرار مي -اي كه اين بار عمليات حسي شود؛ به گونهمي

اي، به كشف دنياي ناآشنا و غريب هاي كركرهپنجرهمقدم است. شاعر با نظارة دريا از پشت 
دهد و اين فرياد جز از طريق شدت سكوت حاكم بر  شتابد و به فرياد آن گوش فرا ميدريا مي

كند؛  تر از آستانة تحمل شاعر عمل مي شنيداري پايين -شود؛ زيرا گونة حسي آن شنيده نمي
كند و نجواي ضعيف دريا جسم  بري نمييعني سكوت داراي شدتي است كه با تحمل شاعر برا

كند، نسبت به صداي دريا واكنش ترتيب، شاعر چون مبدأ عمل مي  اندازد. بدين او را به تكاپو مي
ترين آستانة تحمل شاعر را نسبت به آن معنادار  دهد و صداي پنهان دريا، پايين نشان مي

كند و به جايي ز ميدان حضور ميسازي حاضر، جسم شاعر را ا كند. همچنين، عمليات غايب مي
تمام شاعر نشان از كاهش » باختگيرنگ«بخشد و به او حيات مي» صداي تهي دريا«مي برد كه 

كند تا به اعماق و ژرفاها سفر ميزان تنيدگي فضا دارد و اين كاهش تنش فضايي او را وادار مي
ار سازد و شيريني و لامسه را بيد -حركتي و سپس حسي -سان عمليات حسيكند و بدين
توان گفت كه انفصال از ميدان حضور او را هاي دريا را به او بچشاند. درواقع، ميتازگي واژه

  به حركت در آورده است. حس كنجكاوي نوعي خارش و عصبانيت را كه دال بر ميل و 
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راك دريا، معني كه ميل به اد كند. بدين بي قراري شاعر براي ادراك ژرفاهاست، در او ايجاد مي
دهد و  شود و ريتم زيستانة شاعر را نيز تحت تأثير قرار مي پايگاه حسي خارش و عصبانيت مي

حركتي به  -دهد و او را از فشارة حسي اي او را نيز تغيير مي حركتي برونه -نوع حضور حسي
از جا دهد؛ زيرا  خارش و عصبانيت با ريتم تند و نوعي  نوعي بسط يا گسترة مكاني انتقال مي

كنده شدن سريع همراه است و همين تغير نوع حضور و آهنگ است كه باعث چشيدن دريا  كه 
  شود ـنهايت ميدال بر ادراك آن و درنتيجه نيل به بي

فريادي از پشت نگرند؛ اما هرگز ياراي به زبان آوردن آن را نخواهند داشت ...  ها در آبي مي آن
گشايد، آواي  و آواي كسي است كه لب به سخن نمي رسد: گلوي شب ها به گوش مي كركره

... و با وجود اين، بايد كه آنجا گوش فرا گفت گنگ سكوت وها، گپ خاموشي است از دوردست
داد. گوش دادن به اين صداي خالي جز زيستن و جز مطابقت بر خويشتن نيست: سكونت در 

ها را  جاي مانده از برخي واژه  ن برهايي كه طعم شكري پريدگي خويشتن؛ با ميل شديد رنگ رنگ
 خورد هاي ما وصله مي كرانگي بر پلك بيكند.  آورد و برانگيخته مي در دهان به خارش در مي

  ). 18: همان(

مي بينيم كه عمليات حسي ـ ديداري سبب زايش حواس ديگر و سبب تكثير و گستردگي 
  شود. فضا مي

سط شاعر نوشيده مي شود. بدين سان، شده در شعري ديگر توگيرياين درياي هدف
يابند.  هاي دريايي كه به ازدواج آسمان در آمده است، در اندرون شاعر راه مي ها و انديشه نفس

آسمان كه با تبديل آرزو به ارضاشدگي او همراه است، نوعي  - در پرشدگي شاعر از دريا
كه حكايت از حرص شديد آهنگي تند حركتي با ضرب -شتاب وجود دارد. يعني فعاليتي حسي

  شاعر و درنتيجه معنادار شدن است، دارد:  -آسمان -شاعر براي استحاله و توليد دريا
شان را در يك جرعه نوش مي كنيم... ميل ما بي وقفه با  كنيم و انديشه ها تنفس مي با نفس آن

گذارد و  به نمايش ميهاي خود را  كند. نزديك افق، شتابزده، قابليت ريزي مي آسمان و با دريا تخم
  ). 26: همانانواع فرشتگان را توليد مي كند ( اي از خدايان و همة  قبيله

گرداند،  اين آبي مسكوت كه با عرضة خود به نگاه شاعر، وي را به آرامي مجذوب خود مي
) و 35: همانداند ( و اغواگر است و وجه پري دارد و پرواز مي» نگاه پانوراميكي«خود صاحب 

واند در موضع منبع قرار گرفته، با او رابطة دو سويه ايجاد كند؛ خود مبدأ مي شود و نشانه ت مي
شنود،  خواند. آواز نابي است كه اگر مقصدش آن را مي مي  رود و مقصدش را به تقارن فرا مي
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). يعني كه از غيبت حضور 34: همانخود نيز صاحب صداست. زائيدة خلأ و فزايندة خلأ است (
آيد و از غور شاعر در آن معناي خود در جسم و رهايي او از زندان جسم به وجود ميشاعر 
) و اين معناي 35: همانشود (مي» پايگاه روح و انديشه«و » آسمان«يابد و حامل را مي

توليدشدة خود متكثر است و از جنس كرامت و بخشندگي بوده است و معناهاي ديگري را از 
هايي براي  ها خانه ها اعطا كرد، به آن از اين دنيا و از روز خود به آناو «زايد:  بطن خود مي

» خلأيي«) و در هر زايش 40: همان» (ها دوري و حضور را آموخت پروري داد، و به آنخيال
ديگر احساس مي شود كه با توليد معنايي ديگر، طي فرايندي ديگر بايستي آن را آكنده ساخت، 

  تر و حضوري كامل و بالفعل، دگرگوني و استحاله را تجربه كرد: اي ناب با ازدواج با آبي
ثبات و شفاف است، در سر  اي كه در خدايان بي ، به اندازهرنگي كه زاييدة خلأ و فزايندة خلأ است

هاي ما بر روي آن در جنبش  انسان نيز. هوايي كه تنفسش مي كنيم، تصوير خلأ كه چهره
چنان نزديك است  كنيم، جز اين آبي زميني و نامرئي نيستند، آن يهستند، فضايي كه از آن عبور م

  . (Maulpoix, 2005: 34)كند  سازد و حركات و صداهاي ما را به تن مي كه با ما جسم مي

  

  . نتيجه5
هاي  اين مقاله، از طريق بررسي مفهوم پديدارشناسي حضور و همچنين بررسي نقش گونه

 داستاني از آبيادراكي در ادراك ابژه، در كتاب  -حسي سوژة داراي توانش -حسي مختلف تن
هاي حضوري شاعر در ارتباط با جهان  شيوهمعناشناسي،  -مولپوآ، بر اساس تئوري نشانه

عبور شاعر از برونه به درونه و بالعكس، و در نتيجه به مسير پيرامون را روشن كرده، به 
قع، آنچه اين مقاله به آن دست يافت، اين چگونگي توليد معنا توسط وي راه يافته است. دروا

اي، حد واسط بين دال و  ريزي حضور جسمانه است كه شاعر با ايجاد فضاي تنشي و طرح
  وي دانش برقراري ارتباط با  كند. شمار خلق ميشود و دنيايي از معناهاي بيمدلول مي

ترك خويشتن توسط او و  خود داراست.» منِ«هاي  بيگانه را در پرتو رهايي از اسارت نشانه
انجامد و پديداري و شدگي از بداعت ميپيوند با غيرخودي به تكثير و وسعت فضايي و به اشباع

شود. درواقع، محرك شاعر براي ترك خويشتن، حس آشكارگي عناصر ناشناس را سبب مي
اي غيرخودي هنشانه تكرار زيستي است. وي در انتظار خروج از اين تكرار و زايش معناييِ ناب

رو، بين   رود تا درنهايت درنتيجة حس رضايت، به دريافتي كامل نائل آيد. از اين را نشانه مي
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شود كه در دنيايي كه بر  اندازي ساخته ميپذير، رابطه ايجاد و چشم شوشگر و شوش
 كند و بدينكند، حس زيبايي به شاعر اعطا مياي استوار است توليد معنا مي حساسيت جسمانه

گونه تعامل ميان انسان و دنيا و نفوذپذيري هر دو براي يكديگر، حضوري خشنودكننده را رقم 
هاي حاضر در ميدان عملياتي حضور و ترتيب، وي از طريق قطع ارتباط با گونه زند. بدين مي

 -هاي تجربه و فعاليت حسيبا حضور در مكاني تخيلي، بنيانو  گيري از حال مكاني خودفاصله
هاي حسي از  شود و به كمك گونه اي منتقل مي كند و به دنياي درونهگذاري ميكي را پايهادرا

يابد كه حاصل اين تغيير حالت، تكثير و  حالت قبض و فشاره به حالت بسط و گستره انتقال مي
اي متكثر را تجربه رابطههاي حسي است كه شاعر  ست. به لطف همين گونهگستردگي معنا

اي كه توقف زمان، عشق، نجات از تزلزل و جاودانگي و تكثير لحظات و تكثير  كند؛ رابطه مي
زيستي و قطع  -شود و اين تكثير جز در ساية رهايي شوشگر حسي از تكراروجود را سبب مي

  شناختي ممكن نيست.ارتباط او با جبر زيست
  

 ها نوشت . پي6
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